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سيدحسن حسينيمقاومت جلوه هاي رمانتيسم در شعر 

*فاطمه معين الدينيدكتر 

 كرماندانشگاه پيام نورن و ادبيات فارسي زبااستاديار 

چكيده
سيدحسن حسيني يكي از شاعران بسيار تواناي معاصر است كه بخش عمده اي از اشعار خود را به                  

 پايـداري و مقاومـت اختـصاص داده        ه ي  فرزندان اين سرزمين در عرص     ه ي توصيف دلاوري هاي مردان   

اعتقـادات  ه ي   رمانتيسم حاكم است؛ اما حسيني در ساي      بر غالب اين اشعار اصول حاكم بر مكتب         . است

انديشه ها و مضامين رمانتيكي را تعالي بخـشيده  آرمان هاي انقلابي و تعهدات اجتماعي خويش،  مذهبي،

كه همگي در خدمت به تـصوير كـشيدن خـون و شـرف و نبـرد                 آن ها افزوده است   و درونمايه هايي بر   

وي از بسياري از مظـاهر      .  اجتماعي دارد  -حسيني رمانتيسمي انتقادي    .  حق و باطل مي باشند     ه ي جاودان

سـادگي و حقيقـت زنـدگي در ايـن     انسانيت،پاكي،زندگي مدرن انتقاد مي كند و معتقد است كه عشق، 

اين مقاله به روش تحليل محتوا به بررسي جلوه هاي اين مكتب ادبي در شعر شاعر                . عصر گم شده است   

.مي پردازد

*Email: f_moinoddini@mouil.uk.ac.ir
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مـرگ، يـادكرد عشق،گرايي،پايداري،آرمانادبياتحسيني،سيدحسنيسم،رمانت: كليديژگانوا

.طبيعت

مقدمه
در پرتـو ايـن     . نگاه هنرمندانه و شاعرانه به دنياي درون و برون با نگاه عادي متفاوت است             

نگاه، هستي صاحب حياتي لايتناهي مي شود و احساس و شور و حال از تمـام مظـاهر طبيعـت               

برخاسـته از   آثاري كه رنگ و بوي رمانتيـك دارنـد،        . فوران مي كند و خود را نمايان مي سازد        

"پيروان رمانتيسم معتقدند كه ايـن مكتـب ادبـي         .  شاعر هستند  ه ي احساس عميق و تلطيف شد    

و بـدين   ) 294بي تا، ميرصادقي،(» آزادي خلاّق ذهني و روحي بشر را فراهم مي سازد          ه ي زمين«

ي  تخيل خود،به بيان شورانگيز و آرمان گرايانـه          ه ي  را ياري مي كند كه با نيروي خلاّق        طريق او 

.مهم و مفيد بوده استدرونمايه هايي دست يابد كه براي بشر در تمام دوره هاي زندگي اش،

مكتب بسيار پيچيده اي است و تعيين ويژگي ها،اصول و موضوعات آن بـه  مكتب رمانتيك، 

 رمانتيك از قرن هفدهم در انگلـستان در مـورد           ه ي كلم. حتي امكان پذير نيست   شكل دقيق به را   

 به زبان فرانسه وارد شد، تا مـدت         1676پس از آنكه در سال      . تعبيرات شاعرانه به كار مي رفت     

از اواخر قـرن هجـدهم، نويـسندگان و         . ها به معناي خيال انگيز و افسانه اي به كار برده مي شد            

سيك  اين كلمه را براي مسخره كردن طرفداران رمانتيسم به كار مي بردنـد و                شاعران مكتب كلا  

 از آن زمـان تـا كنـون         )1384:160سيدحسيني،(نويسندگان جديد اين كلمه را بر خود پذيرفتند       

ارائه شده است كه موجب دشـواري       »رمانتيك«حدود يازده هزار تعريف و معني براي اصطلاح         

 دكتـر زريـن كـوب       )1371:147داد،(يق براي ايـن واژه مـي شـود        در ارائه تعريفي جامع و دق     

ادبيات رمانتيـك بـه عكـس كلاسـيك كـه بيـشتر بـه عقـل تكيـه دارد،متكّـي بـه                       «: مي گويد 

.»اساس بينش و ادراك رمانتيك، عنصر شخصي و فردي است         . شور،ذوق،احساس و تخيل است   

 هنر كلاسيك محدود و متنـاهي را      هانريش هاينه بيان مي كند كه     ). 454،  2،ج1369زرين كوب، (
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تـلازم  ) 1375:10فورسـت، (.هنر رمانتيك نامحدود و لايتناهي را در نظر دارد        تصوير مي كند؛  

شـعر را  ) Wiliam Verds Wers(مكتب رمانتيك با بيان احساسات سبب شده كـه وردزورث 

اد رمانتيك ها   به اعتق ). 1375:35شپرد،( معرفي كند    » احساسات پرتوان  ه ي جوشش خودانگيخت «

 فـي   :هالرمّانسي"ايليا حاوي در كتاب ارزشمند      ) 1375:35شپرد،(كار هنر،فرانمايي عاطفه است     

.  بيان مي كند كه ادبيات رمانتيك موضوعات مشخّص و محدودي نـدارد            "الشعّرالغربي و العربي  

فه و احساس   اين مكتب، مكتب ابتكار و خلاّقيت است و بر آزادي تعبير و پرداختن به عشق،عاط              

مـرگ، حـزن و انـدوه،    عـشق، طبيعت،«:با اين حال موضوعات مهم آن عبارتند از       . تأكيد دارد 

ادبيات فارسي پيش از ظهور مكتب رمانتيسم بـسياري از          ) 1998:207الحاوي، (»غربت و تنهايي  

 غرب،  اصول آن را مبناي آفرينش هاي ادبي خود قرار داده بود، لذا به دنبال ظهور اين مكتب در                 

بـه عبـارتي    . زمينه هاي قرابت فراواني با آن داشت، از آن تأثير پذيرفت          ادبيات فارسي كه خود   

به نظر مي رسد كه مكتب رمانتيسم از مكتب هاي مهم ادب غربي است كه بيشتر از ديگر                  «: ديگر

 زيادي  مكاتب در ادب فارسي تأثير گذار بوده است، ودر اين ميان، مكتب رمانتيسم فرانسه تأثير              

).1386:181جعفري جزي،(»بر رمانتيسم فارسي نهاده است

ادبيات دفاع مقدس و پايداري مردم ايران از ويژگي هاي مثبت مكتب رمانتيك در به تصوير             

در اين مقاله به بررسـي بازتـاب    .  فراوان برده است   ه ي كشيدن گوشه اي از موضوعات خود بهر      

 حسن حسيني پرداخته ، و براي رسيدن به اين منظـور      ويژگي هاي مكتب رمانتيك در اشعار سيد      

.از روش تحليل محتوا از نوع كيفي استفاده مي شود

 سيد حسن حسيني و ادبيات مقاومت-2
هـيچ يـك از     . جاودانه و هميشگي ادبيـات فارسـي اسـت         ي   مقاومت و پايداري درونمايه   

گويـا  . پايداري و مقاومت تهي باشـد دوره ها و گونه هاي ادبي فارسي را نمي توان يافت كه از              

با توجه به همين نكتـه اسـت كـه    . اين ويژگي از ذاتيات روحي هنرمندان و شاعران ايراني است   

 ـ      ه ي ادبيات مقاومت حوزه اي به گستر     «:گفته اند   انـساني دارد و در      ه ي  جنگ و دفـاع در جامع

ات، صادقانه ترين شـكل را   ادبي،احساسه يدر اين گون. ميان مردم جهان داراي مشتركاتي است    
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، و  در آن آميخته به هم بروز مي كننـد        تزوير و تلبيس در آن جايي ندارد؛ حماسه و تغزّل           . دارند

پاسداشت انسان و تكريم مكـارم      . عاطفه سرشارترين لحظات را در اين نوع شعر تجربه مي كند          

ــي اســت  ــوع ادب ــن ن ــرين موضــوعات اي ــافي، (».اخــلاق از اصــلي ت ــري ؛1387:388ك  امي

ادبيات پايداري را مي توان از چشم اندازهاي مختلف و با توجه به ملاك              ) 1387:388خراساني،

شعر پايداري جدا از دلالت هاي موضـوعي        «اما با اين حال     . هاي گوناگون بررسي و تحليل كرد     

از منظر فلسفه و علوم نظري، به شعري اطلاق مي شود كه محصول همدلي ميهني يـا قـومي در                    

بدون شك نام اين رويداد عظيم، جنگ اسـت؛ امـا           . برابر گونه اي از تجاوز طبيعت بشري است       

به بياني ديگر واقعيت اين است كه موضوعات پايـداري و           . جنگ، تنها بستر شعر پايداري نيست     

مفاهيم شعر مقاومت دلالت هاي عام در زندگي بشر دارد و دوره هاي خاصي از نزاع انـسان بـا                   

ادبيات پايداري نوعي   ) 940: 1380كاكايي،(» را شامل مي شود    »بيگانه" و   "حكومت«،  »طبيعت

ادبيات متعهد و ملتزم است كه متعهدانه درگير خواسته هاي جمعي و مليّ مي شود و از ادبيـات                   

: از اين رو گفتـه انـد  . به عنوان سلاحي در راستاي پيشبرد مطالبات مليّ و جمعي بهره مي جويد         

ومت نوعي از ادبيات متعهد و ملتزم است كه از طرف مردم و پيشروان فكري جامعـه      ادبيات مقا «

در برابر آن چه حيات مادي و معنوي آن ها را تهديد مي كنـد، بـه وجـود مـي آيـد و هـدفش               

در ) 1388:26بـصيري، (».جلوگيري از انحراف در ادبيات، شكوفايي و تكامل تدريجي آن است          

. ران و هنرمندان متعددي به آفرينش آثار ارزشمند اقدام كرده انـد            ادبيات پايداري شاع   ه ي عرص

 ـ  1335وي در سـال     .  است »دكتر سيد حسن حسيني   «يكي از اين شاعران       سلـسبيل   ه ي  در محل

.  تغذيه در دانشگاه فردوسي مشهد مشغول بـه تحـصيل شـد            ه ي ابتدا در رشت  . تهران به دنيا آمد   

 كارشناسي ارشد و    ه ي  تحصيل در دور   ه ي به ادام  خود   ه ي سپس براي سيراب ساختن روح تشن     

از . با زبان هاي عربي، تركي و انگليسي آشنايي داشت        . دكتري زبان و ادبيات فارسي روي آورد      

را در اشـعارش     به سرودن شعر روي آورد و جنبه هايي از عظمت روح انقلابي خود             1352سال  

 به همراهي اسـتاد محمدرضـا       1358ل  پس از پيروزي انقلاب اسلامي در سا      . به نمايش گذاشت  

 هنر و انديـشه اسـلامي را        ه ي حكيمي و آقايان رستم فرد، تهراني و آيت االله امامي كاشاني حوز           
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 از آن جدا شد و به تدريس در دانشگاه هاي الزهّـرا و آزاد  1366راه اندازي كرد؛ سپس در سال      

ه ي حـوز . ايش راديو حضور داشت    تا پايان عمر در واحد وير      1378از سال   . اسلامي روي آورد  

در سال هاي آخر عمر بـه سـبك شناسـي قـرآن       . فعاليت وي شامل شعر، تحقيق و ترجمه است       

 قلبي  ه ي  در اثر سكت   1383دكتر سيد حسن حسيني در نهم فروردين        . كريم و حافظ مشغول شد    

 در سال   »لهمصدا با حلق اسماعي   « شعري او با عنوان      ه ي اولين مجموع .چشم از جهان فروبست   

 ادبيـات انقـلاب اسـلامي    ه ي انتشار يافت كه در شمار اولين كتاب هاي ادبي منتشر شـد          1363

1370 شعرهاي سپيد و عاشورايي اوست كـه در سـال            ه ي  مجموع »گنجشك و جبرئيل  «و  است  

بـسياري از  . حسيني وصيت كرده بود نسخه اي از اين كتاب را در كفـن او بگذارنـد    . منتشر شد 

 پـس از    »نوشـداروي طـرح ژنريـك     «. داننداين كتاب را حادثه اي درادبيات ديني مي       منتقدين  

در «قيصر امين پور مجموعه اي از شعرهاي سپيد و آزاد او را بـا عنـوان             . وفات شاعر منتشر شد   

بـه عـلاوه    .  منتـشر سـاخت    1385 در سـال     »از شرابه هاي روسري مـادرم     « و   »ملكوت سكوت 

 كتاب شعر اوست كه شامل غزل ها، مثنوي ها، رباعي هـا و ترانـه                 آخرين »باد گرد ه ي سفرنام«

).1387نادمي، .( منتشر شده است1386هاي او مي شود و به همت قيصر امين پور در سال 

 سيد حسن حسيني همگان اتفاّق نظر دارند كه وي شاعري اسـت آگـاه، متعهـد و    ه ي دربار

دفاع مقدس و يكي از زيباترين نمونـه هـاي          شعرهايش يكي از بهترين و دلنشين ترين شعرهاي         

تلاش شاعران انقلاب در به تصوير كشيدن خون و شرف، عـشق و حماسـه و ايمـان و اعتقـاد                     

).63، 1384ترابي،(رزمندگان جبهه هاي حق و عدالت است

 رمانتيسم در شعر سيد حسن حسيني-3
بخـش رو بـه رو    بـا دو     »همـصدا بـا حلـق اسـماعيل       «  در نخستين مجموعه شعري وي،      

رمانتيـسم  .  هستند كه بعد از انقلاب سروده شده اند        »سروده هاي سحرزاد   «بخش اول :مي شويم 

اين اشعار، رمانتيسمي انقلابي است كه هم روح حماسي در آن جريان دارد و هم عرفان و عشق                  

ميـد شـاعر و     رندانه در آن ديده مي شود و همان طور كه از نام اين بخش پيداسـت ، حاصـل ا                   

. نام كتاب او، از پيوند شعر با مفاهيم آييني و ديني حكايـت دارد             . اعتقاد او به ظهور منجي است     
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شاعر براي نشان دادن استقامت مردان جنگي، از      . اين سروده ها، سرشار از نماد و اسطوره هستند        

با وجود داشـتن    نمادهاي قراردادي و اسطوره هاي مذهبي استفاده كرده و شعر را براي مخاطب              

 كه سروده هاي پـيش از انقـلاب شـاعر هـستند،             »شب سروده ها  «در  . نمادها، عينيت مي بخشد   

و در آن، بيشتر مضامين مرگ، نااميـدي، غـم و انـدوه و    . رمانتيسم وي اندوه گرا و مأيوس است 

.تنهايي وجود دارد و شعرهايي كه بيان حديث نفس وار دارند، ديده مي شود

 كه سروده هاي عاشورايي شاعر اسـت؛ بيـشتر شـعرها از       »گنجشك و جبرئيل  «در مجموعه   

ايـن شـعرها    . سه، عشق و عرفان است    ساختار روايت برخوردارند و رمانتيسم آن، تلفيقي از حما        

نمادها، اسطوره ها و طبيعت خاص خود را دارند و همه از صبر، پايداري، عـشق و جـاودانگي                   

، با مفاهيم ديني پيونـد دارد و ايـن          »شرابه هاي روسري مادرم   «از  ه ي   مجموع.حكايت مي كنند  

 خوبي و پاكي و پايـداري و مظلوميـت در تـاريخ         ه ي بار زني را كه مادر ديني اوست و اسطور        

است، مي ستايد و هرچند قبر او بي نشان است، در تمام لحظه هاي زندگي نشان از او مي بيند و            

، در شعرهاي آخر خود به رمانتيـسمي انتقـادي      حسيني.داو را همواره در كنار خود حس مي كن        

، وي عـشق  . عصر جديد انتقـاد مـي ورزد      روي مي آورد و به بسياري از مظاهر زندگي مدرن و            

 بشر مي داند و از اين كه به جـاي  ه ي   انسانيت ، پاكي، سادگي و زندگي را در اين عصر گمشد          

.هه رفته ايم، افسوس مي خوردهاي آنها به بيرا راه شهدا و حفظ ارزشه يادام

 جلوه هاي رمانتيسم در شعر سيد حسن حسيني-4
 وطن -1«:مهمترين زمينه هاي انديشه هاي رمانتيكي در اشعار سيد حسن حسيني عبارتند از    

 حديث نفس   -6 يادكرد مرگ؛    -5 آرمان گرايي؛    -4 غم و تنهايي؛     -3 طبيعت گرايي؛    -2دوستي؛

». عشق-7و بازگشت به خود؛ 

لازم به يادآوري است كه با توجه به رسالت اجتماعي و زمينه هاي اعتقادي حـسيني، نـوع                  

اصولاً شعر دفاع مقدس و     .  بيان رمانتيكي او نيز حال و هواي خاص خود را دارد           ه ي نگاه و شيو  

 تكنيك ها و فضاي اصلي مضموني با سـاير اشـعار اشـتراكات              ه ي پايداري هر چند كه در زمين     
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، شكل خاص خـود را مـي يابـد و از            ع نگاه و بيان درونمايه ها و هدف       دارد، اما در نو   فراواني  

.ساير اشعار جدا و متمايز مي شود

 وطن دوستي-4-1

زرين كـوب در  .  وطن دوستي و دفاع از آن يكي از ويژگي هاي مهم ادبيات رمانتيك است        

اولـين ويژگـي هـاي      «:  گويد تحليل اشعار سيد اشرف الدين حسيني معروف به نسيم شمال، مي          

 اشـرف  ».در شاعران ايـن دوره مـي بينـيم   ...وطن ... رمانتيسم را در به كار بردن مضاميني چون      

: آن مي سرايده ي وطن و جوانان از دست رفته يالدين دربار

 اندوه و محن، واي            اي واي وطن وايه يگرديده وطن غرق

... واي            اي واي وطن وايخيزيد و رويد از پي تابوت و كفن

)1358:23زرين كوب،                                                                            ( 

 عاشورا  ه ي وطن در اشعار حسيني با مفاهيم آزادي، امام ، مفاهيم ديني و به خصوص حادث              

است؛ كه از نياكان خود به ارث بـرده و بـا      »شمشير باستاني شرق  «سلاح او   . پيوند خورده است  

زيباترين تصوير حـسيني از وطـن   . آن به مبارزه با دشمنان سرزمين، دين و آيين خود مي پردازد    

 وطن را در نظر دارد و هم حـال آن           ه ي در اين شعر،او هم گذشت    .  ديده مي شود   »فرود«در شعر   

 قامتي بلند و سرافراز از عشق مي يابـد          او وطن را ، پس از پيروزي انقلاب، صاحب        . را مي بيند  

كه هرچند او را مانند سربه داران به دار آويخته بوده اند، اما از دار خلاصي يافته و همچنان زنده           

:و پاينده است

بنگرخود را اي دله ي  باز كن ديد«

در زماني كه زمين را ز دو سو بر جگر،

تير تاتار جهان خوار فرود آمده است

- عشق ه يقامت بالند-وطنم 

».ري است كه از دار فرود آمده استسر به دا

)73: 1385حسيني ،                                                      (
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او همچنين در شعر بهاريه، عشق به وطن را با ايمان آميخته و بهار باورها و بـه بارنشـستن                    

:اعتقادات را بشارت مي دهد

نظر بر خاك ميهن كن كه بيني منظري ديگرياران دري ديگر    و بگشود بربهاران آمد«

»به چنگال جهان خواران فروكن خنجري ديگربكش شمشير ايمان را بزن راه پليدان را    

)9:همان                                                                                              (

 طبيعت گرايي-4-2

در شعر حسيني ميل بـه      . طبيعت گرايي يكي از جلوه هاي بسيار مهم گرايش رمانتيك است          

طبيعت از دو چشم انداز قابل بررسي است؛ از يك سو اجزا و عناصر طبيعـت از كـوه و رود و                      

 ديگر  در آن به وفور ديده مي شوند؛ و از سوي         ... دريا گرفته تا ابر و باران و درخت و جنگل و            

طبيعت با درون وي پيوند مي خورد و شاعر دردهاي روحي و ذهنيت خود را با بهـره گيـري از                 

نگاه حسيني به طبيعت يك نگاه درون گرايانه است و او طبيعت را نه    . طبيعت به تصوير مي كشد    

از اين روست كه . آن گونه كه هست، بلكه آن گونه كه مي خواهد ، مي بيند و مجسم مي كند

او .  آب، باد، آتش و خاك با روح وي عجين مي شوند           ه ي در شعر حسيني عناصر چهارگان    

با آفتاب و گل ها نسبتي نزديك دارد و در رود و چشمه جـاري مـي شـود؛ از اقيـانوس هـا و                         

عناصر پاك طبيعت، تقدس    . درياهاي دوردست عبور مي كند و خود را به ساحل امن مي رساند            

:او تداعي مي كنند و مي گويدو پاكي شهدا را براي 

ر حلق ظلمت خنجر تيز شهابندـب خصم خوف و خوابند            اين طرفه مرداني كه«

روح بهاران، شوكت باران و آبند گل مي رويد از خاك            بر خاك مي غلتند و

و تابندگرد نهال سبز حق در پيچ  و بـــا شـوق شهادت            دــوفر عشقنــ  نيل

»اري با شتابندـاءاالله جـوي لقــ   سـة خلق        اك از سرچشمــده رودي پـ جوشن

ــ( )11:ان همــ

طبيعت در اين شعرها منحصر بـه       . در شعرهاي عاشورايي حسيني طبيعت رنگ حماسي مي گيرد        
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آب در حصاري محبوس است و تقاضايي است        . كوير، آفتاب سوزان و خيزران مي شود      صحرا،  

: تاريخ آن را فرياد بزنده يكه اجابت نمي گردد؛ هرچند گلوي تشن

بـه بـازي تـازه اي    / نبض زمين را / طبيب سنتي ابر / بستري بود / در برهوت   /  تن رود    "

/ كسي به تفسير كوير   / ي مي انباشت    از تباه  / چشم اقيانوس ها را   / و تراخم تبخير    / نمي گرفت   

)16: 1387، حسيني(".بر نمي خاست

:را اين گونه به خيمه ها مي رساند) ع(و باد، پيام شهادت حضرت ابوالفضل 

/ و انتظـار در بهـت كودكانـة حـرم           / در ميان نهاد    / بوي تو را با مشام خيمه گاه        / و باد   «

كوه از كمر / و كنار درك تو     / بر لبت آورد    / كه روزي فرات    / تو آن راز رشيدي     / طولاني شد   

ين شعر كـه خـود      و سرانجام نگريستن به عناصر طبيعت در قطعة پاياني ا         )38:همان  (».شكست

:، تماشايي استغوغايي به پا كرده

آن آسمان مخلـص    / آن ابرهاي مؤمن    / آن بادهاي شرقي صالح     /  هيچ كس باور نداشت      "

"... نازل شد / با جبرئيل صاعقه / آن وحي پر تلاطم بركت زا /  اين كه وحي باران تا... / را

)78همان ،                                                                                               (

 غم و تنهايي-4-3

غم و اندوه و پناه بردن به عزلت و تنهايي يكي از وجوه مشترك، اما در عين حـال متمـايز                     

شعر دفاع مقدس و شعر رمانتيك است؛ چرا كه در شعر رمانتيك، غم و اندوه ، فردي و شخصي                   

 شخصي خـويش گرفتـار شـده ، كـه هـيچ چيـز را خـارج از                   »من«است و شاعر چنان در بند       

در شـعر حـسيني غـم و انـدوه معنـايي متعـالي            . نمي تواند تصور كند    تنگ خود    ه ي چهارچوب

غم و اندوه وي به خاطر كساني است كه به جاي حقيقت به مجاز دل خوش كرده انـد                   . مي يابد 

و از كساني مي نالد كه به جاي دستيابي به حقيقت ناب، به چيزهاي حقير و فناپذير و گـاه غيـر                    

خود را از رسيدن به مراتب والاي انسانيت محروم نموده انـد؛ چنانكـه   واقعي بسنده نموده اند و     

بـه  / جمعـي ز تـشنگان      / در فصل جوشش صد چـشمة زلال        / اين گريه آور است     «:مي گويد 

ه ي  شهيدان و جاماندن از قافله يياد و خاطر) 1385:44حسيني ،    (».انددل خوش / خاطرة آب   
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اي دون دل كنده بودند، او را به شكلي ديگر در غم و اندوه و               اي كه از همة دني    هاي متعالي انسان

/ گـزارم  نماز افـسوس مـي  / رو به قبلة ياد تو    / هر صبح و شام     «: گويد  برد و مي  تنهايي فرو مي  

... / بنـدم قامت مـي  / بر سجادة خسران    / و زرد رو از شرم      / گيرم  وضو از اشك ناپيداي درد مي     

تـر از هميـشه در   و من خاموش/ گدازدم  مي/ اش  گدازه/ كند  ران مي فو/ در من كوهي به اندوه      

)60:همان (»".جوشم مي/خويش

او . دهـد خود را نشان مـي    »  يك ه ي قرن دو هزار به علاو    «اوج غم و اندوه حسيني در شعر        

از عشق و .  استگويد كه موجي از غم و اندوه آدمي را فرا گرفتهدر اين شعر از قرني سخن مي

هايش حقيقـي و    گريه. گويد كه آدمي در آن تنهاست     از قرني سخن مي   . محبت خبري نيست  

. هايش اشتباهي و ظاهري استها و خندهاز ته دل؛ و شادي

قـرن  ... / هـاي اشـتباهي     خنده/ هاي از ته دل     گريه/ قرن باران سياهي    / قرن توفان تباهي    «

روزگـار  / هـاي انفـرادي   خانـه / گورهاي دسته جمعـي  /  نامرادي فصل فقر و/ تنهايي و تلخي  

».انتـشار نااميـدي  / زايـش ويـروس وحـشت    /  دي قرن سـخت افـزار و سـي       / سست عهدي   

)188:همان(

اين غم بر تمام فضاي اشعار حسيني حاكم است ؛ اما از آن جا كه غمي فردي و شخصي و                    

دارد تـا شـايد بتوانـد       كند؛ بلكه او را به تفكرّ وامـي       ميحقيرانه نيست، در مخاطب يأس ايجاد ن      

.راهي به سوي تعالي فردي و اجتماعي يافته و به زندگي تفسير و معنايي ديگر ببخشد

آرمان گرايي-4-4

اي پـر ناشـدني احـساس    در سنّت شعر عرفاني فارسي هميشه بين واقعيت و حقيقت فاصله      

هـا شـمرده شـده و شـاعران در          هـا و شـيطنت    قارت ح ه ي   دنياي موجود، عرص  . شده است مي

:سروده است كهحافظ به صراحت مي. اندجستجوي دنيايي آرماني بوده

عالمي ديگر ببايد ساخت وز نو آدميآيد به دست                                          آدمي در عالم خاكي نمي

)1371:356حافظ،                 (

: هاي مختلف مطرح كرده است كه داستان شيخ ما را به شكلو مولانا 
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رد شهر ــدي شيخ با چراغ همي گشت گ
.

كز ديـو و دد ملـولم و انـسانم آرزوسـت         
.

 نشود آنم آرزوسـت    گفت آن كه يافت مي    ايــم مــا نــشود جــستهگفتنــد يافــت مــي

)1367:203مولوي،  (

 انقلابيـون از يـك   ه ي وي نيز مانند هم   . ب و عصر تلاش و مبارزه است       حسيني شاعر انقلا  

هاي اسـلامي بـر آن   سو آرمان گراست و براي رسيدن به دنيايي بهتر كه برادري، برابري و ارزش 

هـاي  كند؛ و از سوي ديگر، معتقد اسـت كـه بايـد ضـمن حفـظ ميـراث        حاكم باشد، تلاش مي   

دست و پاگيري كه اسـتعمار بـا تفـسير غلـط از مليـت و      ، جامعه را از قيود  ارزشمند گذشتگان 

» آرمان گرايـي «شعر رمانتيك نزاعي بين    . زندگي، بر دست و پاي آدميان نهاده است، رها ساخت         

در آرمان گرايي نـه تنهـا نـشاني از قطـع            «: گويد  لينكليتر در اين باره مي    . است» واقع گرايي «و  

بينيم؛ بلكه هم آرمان گرايي و هم واقـع گرايـي           سابقه نمي رابطه با سنّت فكري رسميت يافته و با       

آرمان گرايي و واقع گرايي با هـم بـسيار در تـضادند،             ... پيامد جانبي فرايند صنعتي شدن هستند     

آرمـان گرايـي هميـشه در روح    ) 1385:7لينكليتـر،  (» . فكري همزادند ه ي ولي در واقع دو شيو    

در . انـد ا هميشه به دنبال تغيير و تحول شرايط موجود بوده         ههاي انقلابي وجود داشته و آن     انسان

هاي اجتماعي در جستجوي جهان پاكي و معصوميت ، جهان عـدالت و آزادي    رمانتيك«حقيقت،  

ه اين آرمان گرايي در پرشورترين شكل خود در صدد يافتن يا پي افكندن جامع   ... و برابري بودند  

.  ديني و مـذهبي دارد     ه ي آرمان گرايي حسيني كاملاً جنب    )1378:183جعفري،  (» . آرماني بود  ي  

پذيرد  آرماني وي زماني تحققّ مي     ه ي جامع. توحيدي است ه ي   طبقبيه ي   او در جستجوي جامع   

پرچم خـونيني   .  بر بام جهان در اهتزاز باشد      –) ع( حضرت امام حسين     –كه پرچم سالار كربلا     

:گويد ه پايان رسد؛ چنان كه مي آن عدالت برقرار شود و ظلم به يكه در ساي

ــار ز خــصم بــي« ــنماي ي نيــازت بي
.

 ـ  حـق هميـشه بـازت بيـنم    ه ياي غنچ
.

ــسين  ــون ح ــواني خ ــرچم ارغ اي پ
.

ــنم    ــزازت بي ــان در اهت ــام جه ــر ب »ب
.

)1385:148حسيني ، (
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) عـج (هاي آرمان گرايي حسيني انتظار براي ظهور منجي عـالم بـشريت      يكي ديگر از جلوه   

:با ظهور حضرتش جهان آن چه بايد بشود، خواهد شد . است

ارانـاي پر غبار روزگـــه هــاز قلّ صبحي دگر مي آيد اي شب زنده داران       "

ل چشم انتظارانـد او تا ساحــمي آيــز اقيانوس غيبت             ران سبــي كــاز ب

از تشنگان اين است بارانخيزد خروشاين است مهدي          : آيد به گوش از آسمان

)39:همان(

او .يابدهاي جهان وطني او تجليّ مي     هاي آرمان گرايي حسيني در انديشه     يكي ديگر از جلوه   

نه تنها آرزوي آبادي وطن خويش، بلكه آرزوي آن را دارد كه روزي جهان به تمـامي از زنجيـر     

. بچشند و سراسر خاك آباد شود جهانيان طعم آزادي راه يستم آزاد شود و هم

ــود  « ــتم آزاد ش ــان از س ــه جه روزي ك
.

شايد كه در آن روز دلـم شـاد شـود          
.

 ايـدة ماسـت    – نـه فقـط      –آبادي ايران   
.

ــود   ــاد ش ــد آب ــاك باي ــر خ »سرتاس
.

)143:همان(

گيرد و بـراي انـسان،     هاي شاعر با گسترش فراوان تمام دنيا را در برمي         به اين ترتيب آرمان   

كنـد  دنيايي سراسر عدالت و انسانيت را آرزو مي       ... بماهو انسان و فارغ از رنگ، نژاد ، مليت و           

.هاي الهي حاكم واقعي باشندكه در آن ارزش

 يادكرد مرگ-4-5

در نگاه حسيني مرگ و ياد كرد آن با مـرگ انديـشي شـاعران احـساسي و سـطحي نگـر                      

ي شاعران يأس و نا اميدي به معناي فـرار از هـستي و              مرگ انديش . رمانتيك تفاوت بنيادين دارد   

: گويد مي 30ه ي  فضاي يأس آلود ده     شفيعي كدكني در توصيف     ْ .هاستپايان يافتن تمام آرمان   

، در كنار آن مضمون ديگري رشد كرد و آن پناه  همين حس و مضمون مرگ و يأس  ه ي در نتيج «

اندك اندك مضامين   ... ياري و ستيز و مبارزه است     بردن به افيون و ميخانه و مستي و گريز از هش          

هايي از قبيل ستايش ميخانه و مي و پناه بردن به افيون رواج يافت و بسياري از شاعران اين                   و تم 

 ـ      ) 1383:61شفيعي كدكني،   (» .شدنددر غبار گم    «نسل   ي اما دكتر حسيني در پرتو باورهاي قرآن
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 ـ و لا«: خويش به اين يقين رسيده است كه      د  تحسبنَّ الذين قتلوا في سبيل االله امواتاً بل احيـاء عن

هاي قابيليـان اسـت، امـا بـه       حماقت ه ي او هر چند زخم خورد    ) ،آل عمران 169(» ربهم يرزقون 

:كندها مرگ را زندگي ميمرگ خود باور ندارد و علي رغم ميل آن

مـرگ را  / هاشان ن چاه حماقتو ب/ به شعر خواهم رفت    / - از تبار قابيل     –هايم  با برادر "

).87:همان  ("... .زندگي خواهم كرد/ 

داند كه به ناچار بايد درخت       سنگين شدن و شيريني شان مي      ه ي او مرگ مردان مرد را نتيج     

گـذرد از   باد تا مي  / چه غرور آميزند    / هاي شيرين   توت/ بر درختان دگر    ":زندگي را رها كنند     

)102:همان (".مرگشان حاصل سنگيني و شيرين شدن است/ ريزند ميزمينعاشقانه به / برشان 

:گويد اين تصوير از مرگ يقيناً تحت تأثير مولاناست، آنجا كه مي

ا بر او چون ميوه هاي نيم خامــمدرخت است اي كرام           اين جهان همچون

امي نشايد كاخ راون كه در خــچــام ها مر شاخ را           رد خـــت گيــسخ

رد شاخ ها را بعد از آنـسست گيچون كه پخت و گشت شيرين لب گزان          

)72: 2ج:1363مثنوي،                                                            (

دانـد و  را مادر خود مي  ) س(حسيني حضرت زهراي اطهر     . وي از مرگ تفسيري ديگر دارد     

ميرد، به شكل زيـر      او را كه ايستاده و كبود مي       ه ي شهادت غريبان » هاي روسري مادرم  شرابه«در  

هـاي  زهم پلـك و با/وقتي مادرم ايستاده بود/عطر غريبي داشت/و تاريخ گل «:كشدبه تصوير مي  

)1386:159، حسيني (»شدند كبودش شهيد مي

رگ رفتند، الهـام بخـش حـسيني         عاشورا كه با لبخند به استقبال م       ه ي و دلاور مردان عرص   

ميزبـان  / كرانه تا كرانـه / دريا":  تصويري دوست داشتني و جاودانه از مرگ هستند        ه ي براي ارائ 

)1387:25، حسيني(". لبانتان چيدكه مرگ از/ خون بهاي لبخندي/ و آسمان/ شماست

حديث نفس و بازگشت به خود-6-4

اما هـر چـه از ايـن فـضا دورتـر            . يح دارد شاعر در عصر انقلاب و دفاع مقدس بياني صر        

افزايد و با بازگشت به خود، شـكل بيـاني او حالـت             شود، به تدريج بر درون گرايي خود مي       مي
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روي آوردن به حديث نفس به خاطر آن است كه آنان كه از نـسل              . گيردحديث نفس به خود مي    

انـد كـه   ن گرفتار ظلمت و تيرگي شـده   اند، آن چنا  اند و آنان كه از نسل ظلمت      اند، رفته نور بوده 

هـا را فهـم كنـد؛ لـذا شـاعر مجبـور       شنود تا چه رسد كه آن     ديگر كسي حتي صداي او را نمي      

:شود بگويد كه مي

يگـر پـست خـواهم    من شعرهايم را براي نـسل د      / هايم را به بال باد خواهم بست        من نامه «

 ـ/ ظلمت شهر : / نويسم پشت پاكت مي / - جاي نشاني  -/ كرد ، حـسيني (». بـن بـست  ه يكوچ

1385:90(

گويد ، نيز بـه   به زبان درد سخن مي   -) س( حضرت زهرا    –آن جا كه حسيني با مادر خود        

كه از نـور    / به مادرم   «:سازدبازگشت به خود را متجليّ مي     شكلي به حديث نفس روي آورده و        

/ زنـد   و زمين نيـشم مـي     / آسمانمبي/ : يم  گوبه مادرم مي  ... / كنم امشب   سلام مي / معطرّ است   

 شـاداب  ه يدو شاخ/ دستي كه / بوسم و دستش را مي/ نشاني خاك در بي/ خوانم مادرم را مي  

)1386:157، حسيني(».به يادگار نهاد/ در گلدان بهشت / 

عشق-7-4

هـوم  بر خلاف انسان غربـي كـه مف       . يابدعشق در نگاه حسيني جايگاه والاي خود را باز مي         

عشق را تا حد تمايلات نفساني و حيواني تنزّل داده اسـت ، حـسيني عـشق را معنـايي متعـالي             

ه ي  وي عشق را سرچشم   . عشق موهبتي الهي است كه در سراسر شعر وي جريان دارد          . بخشدمي

حسيني خود و .عشق او، عشق حسيني است . داندهاي روحي مي  هاي زميني و انقلاب   تمام انقلاب 

:داند را عاشقان هميشگي تاريخ مي تبار خودايل و

از ازل ايل و تبـارم همـه عاشـق بودنـد        «
.

»سخت دل بستة اين ايل و تبارم،چه كنم

)199:همان (

آه اي عـالم ربـاني      ":داند  بيداري روح مي  ه ي   وي عشق خود را در عين حال ابدي و نتيج         

)1387:82، حسيني (". بنويسداري ما را بيه يشرح منظوم/ در كتابي ابدي / عشق 
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 لبيك بودند، عاشقاني كه عـشق  ه ياز عاشقان كربلا كه تشن  . سرايدوي از شهيدان عشق مي    

:ها را داد و سيرابشان ساخت پاسخ تشنگي آن

بـــشتاب بـــرادر دليـــرم بـــشتاب«
.

عباس تويي، تازه فراتي دريـاب     
.

چون بود شهيد عشق در كرب و بـلا        
.

»نه لب تشنة آب   لب تشنة كربلا    
.

)1385:110جسيني ، (

خود، تصاوير عشق رندانه را به خدمت گرفته و سماعي عارفانه » مثنوي عاشقانه«حسيني در 

داند و از ياران را در حالتي خلسه وار توصيف كرده است، او اولين شرط عشق را خموشي مي

:كند كه عاشق حكايت مي

بيـــا عاشـــقي را رعايـــت كنـــيم«
.

ز يــاران عاشــق حكايــت كنــيم   
.

زدنــد » لا«هــا كــه پيمانــة   از آن
.

دل عاشـــقي را بـــه دريـــا زدنـــد
.

ــشق  ــهيدان عـ ــاه شـ ــين خانقـ ببـ
.

صــف عارفــان غــزل خــوان عــشق
.

زننـد چه جانانـه چـرخ جنـون مـي        
.

زننـد دف عشق با دسـت خـون مـي      
.

ــان  ــشان ديدش ــر ف ــان س ــر عارف س
.

...كه از خون دل خرقـه بخـشيدشان       
.

مگر سوخت جان من از فـرط عـشق        
.

»اولين شرط عشق! هان خموشي ست

)40:همان(

 عارفـان و    ه ي در شعر او حلاّج سر سلـسل      . انددر شعر حسيني عشق و عرفان با هم آميخته        

عاشقان سر  . كنندهمة عاشقان از نسل اويند و براي رسيدن به جايگاه او تلاش مي            . عاشقان است 

منيت خود را در راه     . انداند و به آسمان عروج كرده     هستند كه سرود انا الحق را سروده      به داراني   

:اند اند و لياقت دريافت اسم اعظم را پيدا كردهعشق از دست داده

تا ذوالجناح نـور، تـا معـراج راندنـد         «
.

تا وعده گاه عـشق، تـا حـلاج راندنـد          
.

شـد » لا«هاشان سرود سرخ    تا ورد لب  
.

جا زمينـي بـود آن جـا كـربلا شـد           هر  
.
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را به بند عشق در محبس گرفتنـد       » من«
.

»تا اسم اعظم را ز شيطان پـس گرفتنـد         
.

)38:همان(

نتيجه
شود كـه سـيد حـسن حـسيني شـاعر توانـاي معاصـر               براساس آنچه گذشت، مشخص مي    

صـول مكتـب     ادبيات پايـداري بـه صـورت ناخودآگـاه از ا           ه ي  اشعار نغز در زمين    ه ي وسرايند

 وافر برده   ه ي هاي خود بهر  رمانتيك براي تأثير گذاري بر مخاطبان و انتقال صريح و مؤثر انديشه           

رمانتيسم حاكم بر اشعار او، رمانتيسمي انقلابي است كه هم روح حماسـي در آن جريـان                 . است

رمانتيـسم  به علاوه وي در اواخر عمر به نوعي         . دارد و هم سرشار از عرفان و عشق رندانه است         

انتقادي گرايش يافت و با انتقاد از مظاهر زندگي شبه مدرن، نشان داد كه چگونـه معـصوميت و                   

هـاي  مهمترين زمينـه  . پاكي انسان فداي وسايل زندگي و تجمل و رفاه ظاهري حيات شده است            

وطن دوستي، طبيعت گرايـي، غـم و        :  در شعرسيد حسن حسيني عبارتند از      هاي رمانتيكي انديشه

وي بـا  . هايي، آرمان گرايي، ياد كرد مرگ، حديث نفس و بازگشت به خود و سـرانجام عـشق           تن

، خود به موضـوعات و مفـاهيم يـاد شـده           زيستن انقلابي    ه ي آميختن جهان بيني اسلامي و شيو     

اي به كار برد كه در ادب رمانتيكي، به خـصوص ادب رمانتيـك            ها را به گونه   تعالي بخشيد و آن   

. استسابقهغربي بي
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